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 مقدمه
و و اداره مسائل ناشي تلاش ها يكي از خصوصيات مهم جهاني شدن ي جهاني براي تدبير

و بـه طـور)Global Governance(از آن يعني تدبير جهاني امور  تعـدد كنـشگران دخيـل در آن

كه سنتاً در عرصه بين . شـدند المللي مهم محسوب نمي خاص نقش قابل توجه كنشگراني است

 :Roberts 2007) توان در عرصه سياست جهاني محيط زيست نيز ملاحظه كـرد اين مسئله را مي

و بنابراين نيـازي بـه محيطي زيستريخي اكثر مشكلاتبه طور تا. (18 در قلمرو محلي بودند

محلـي هـا مـدتا كـههگيبعضي از انواع آلود به تدريج اما. نداشتندو جهاني المللي توجه بين 

به عنوان مشكلاتي دركميتلقي  و برمـي مرزهاي كـشورها را در ورايكه شدندشدند گيرنـد

.)Esty and Mendelsohn 1998: 255-256(لي هستندالمل نيازمند همكاري بين

و مشكلاتي در خصوص محيط زيست جهاني، حل اين مسأله به هـدفي با ظهور تهديدات

و عمومي تبديل شده است  محـيط" انگـاره 1990و1980هاي در دهه. عمده در منافع سياسي

و با ظهور مشكلات"زيست جهاني  از ميان رفتن تنـوع جهاني مثل محيطي زيست قوت گرفت

كه عرصـه جهـاني را دربرمـي  و تخريب لايه ازون، گيرنـد امـا لزومـاً زيستي، گرم شدن زمين،

شد"محيط زيست جهاني"خاستگاه جهاني ندارند، انگاره  .)Barry 1999: 25( تكميل

از مجموعـه. شود برطرف نميها دولتمحيطي با اقدامات يكجانبه مسائل جهاني زيست اي

و بين تداب ده المللي امور براي نشان دادن مشكلات فرامـرزي زيـست ير جهاني هـاي محيطـي از

.)O'Neill 2009: 24(اند گذشته رشد پيدا كرده

و سياست مي در اين ميان تعدادي از محققين كه گذاران اظهار المللـيي بـينها سازمانكنند

و  قدرتمنـد جديـدي در عرصـهي فراملي اجتمـاعي بـه عنـوان نيـرويهاجنبشغيرحكومتي

مي الملل ظهور يافته سياست بين  و هنجارهاي جهاني را تغيير به اين. دهند اند كه اعمال ديگران

مي  و اعمال كنشگران غير دولتي به عنوان منبع مخالفت از پايين نگاه كه اقتدار و هـا دولتكنند

مي نهادهاي بين تد المللي را به چالش به پارامترهاي و دهنـد بير جهـاني امـور شـكل مـي كشند

)Khagram, Riker and Sikkink 2002: 4(.

، سـازمان ملـل، اتحاديـه اروپـا، هـا دولـت در واقع طيفي از كنـشگران گونـاگون همچـون

وها جنبشي غيرحكومتي،هاسازمان ي اجتماعي، اجتماعات علمي، دانـشمندان علـوم مـرتبط،

برها تلاشهاي چند مليتي در شركت محيطـي درگيـر اي برطـرف كـردن مـشكلات زيـست يي

مي. هستند كه در اينجا مطرح شود اين است كـه از ميـان كنـشگران مختلـف در عرصـه سؤالي

به رغـم محـدوديت زيستي فرامليهاجنبشمحيطي زيستتدبير جهاني امور  محيطي چگونه

به ويژه منابع مادي، در تدبير جهاني امور تأثير مي و  گذارند؟ منابع
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و تجربي يعنـي تـدبير به دو عرصه مهم مطالعات نظري به اين پرسش مستلزم توجه پاسخ

و  كه لاجرم مطالعه در اين زمينه. اجتماعي است هاي جنبش جهاني امور اين به معناي آن است

كه خود اين دو حوزه نيز موضـوع مطالعـات بـين جنبه بين رشته  و اين در حالي است اي دارد

كه مروري بر مطالعات نظري اين خـصوصيت را نـشان مـي. اند اي بوده رشته دهـد، با وجودي

به مـسئله قـدرت مـي  به يك اعتبار تمركز بر بعدي سياسي دارد زيرا ايـن. نگـرد پرسش فوق

كه در عرصه بين  المللي انتظار معمول اين است كه در هر رابطه قـدرت، كنـشگر مـؤثر واقعيت

كه از منابع  ي هـا جنـبش مادي قدرت سهم بيشتري دارد، با ايـن مـسئله كـه آن كنشگري باشد

 اند بـه رغـم محـدوديت زيـاد از نظـر منـابع قـدرت مـادي تـأثيراتي اجتماعي فراملي توانسته

به بعد معنايي قـدرت تعيين و گاه حتي بر تصميمات داشته باشند، ما را كننده بر ساير كنشگران

. كند هدايت مي

ميهبر همين اساس فرضي كه در پاسخ به اين پرسش مورد نظر قرار گيرد اين اسـت كـه اي

محيطي فراملي در عرصه تـدبير امـور جهـاني ناشـي از قـدرتي زيستها جنبشآفريني نقش

 جـا نيـز بـه طـور خـاص بـه توانـايي قـدرت معنـايي مـورد تأكيـد در ايـن. معنايي آنهاسـت 

و در)Framing("بندي چارچوب" مي نتيج مناسب آنها گـردد كـه در ادامـهه توفيق در اقناع باز

به آن خواهيم پرداخت . بحث

و مفهومي تدبير جهاني امور، رويكردهاي گوناگون در در اين نوشتار ابتدا به بررسي نظري

درهاجنبشخصوص كنشگران تأثيرگذار در آن،  و طريقه تأثيرگـذاري آنهـا ي اجتماعي فراملي

و فراملي زيست محيطي، در عمـل تـأثير هاي جنبش در ادامه با ذكر تدبير جهاني امور پرداخته

و بـر محيطـي زيست را در تدبير جهاني امورهاجنبشاين  و غيرمـستقيم بـه صـورت مـستقيم

. كنيم كنشگران گوناگون بررسي مي

و تدبير جهاني امورهاي جنبش و نظري: اجتماعي  مباني مفهومي
و اداره امور جهاني مفه ومي است كه بـه مجموعـه فراينـدهاي هنجـاري، اجتمـاعي، تدبير

و گـاه كنتـرل  و تجزيه جهان را تنظـيم كه تعامل ميان جهاني شدن و نهادي اشاره دارد حقوقي

) Ernst-Otto Czempiel 1992(به بيان ارنست اوتـو ژمپيـل.)Clarke and Edwards 2004(كنند مي

ا  و اداره امور در كه در اداره امور ظرفيت انجـام امـور بـدون تفاوت حكومت با تدبير ين است

و اداره امــور. داشــتن صــلاحيت حقــوقي بــراي انجــام آنهــا وجــود دارد ويژگــي مهــم تــدبير

)Governance(نه فقط از بلكـه مجموعـهها دولت اين است كه از يك سو آماج قواعد آن را اي

ــي  ــشكيل م ــدد ت ــشگران متع م كن ــشگران ــر، كن ــوي ديگ و از س ــد ــد دهن ــددي در فراين  تع

شكلگيري تصميم به و اجراي قواعـد آن دخيلنـد هاي منتهي  Zurn 2004: 268-69; Frost(گيري
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ميهاجنبش.)60 :2004 به طرقي اجتماعي فراملي نيز يكي از اين كنشگران محسوب شوند كه

و نيز اجرايي شدن آنهـا  هـستند تـا از مستقيم يا غيرمستقيم در صدد تأثيرگذاري بر تصميمات

و هـا جنـبش رابطـه ميـان. اين طريق بتوانند تغييرات مورد نظر خود را ايجاد كنند  ي اجتمـاعي

مي تدبير جهاني امور يكي از حوزه كه نشان به بيان شـولته هايي است ) Scholte, 2000(دهد چرا

در تدبير جهاني امور باعث شده حركت به سمت مطالعات چند رشته و اينجا بـه اي تعميق يابد

و طور خاص ميان جامعه . ارتباط برقرار شودالملل روابط بينشناسي

و غير رسمي ترتيبات بـاز مـي به به ساختارهاي رسمي و طور كلي تدبير جهاني امور گـردد

كه به . تواننـد بـه تنهـايي مـسائل را مـديريت كننـد نميهادولتطور ضمني حاكي از آن است

و مديريت جهاني بـازر به شبكه همچنين تدبير جهاني امو هاي فراملي، نهاد سازي، خلق رژيم،

و موضوعات متنوعي را دربرمي مي ).Makinda 2001: 334-335(گيرد گردد

و نظريات گوناگوني در خصوص كنشگران دخيل در تدبير جهاني امـور وجـود رويكردها

و نوليبرال. دارد و بـيش همـان تـدبير هـا تـدبير جه ـبراي بسياري از واقعگرايان اني امـور كـم

سـنتي بـه ويـژه از ديـدگاه واقعگرايـان مـثلاً. سـتها دولـت المللي امور با نقش محـوري بين

و امريكايي دفاع از حاكميت ملي نخستين هـدف ملـي اسـت واقعگرايان محافظه  . كار انگليسي

و نيروهاي بين واقعگرايان تصديق مي ، امـا فـضايي را در المللي موجودند كنند كه جامعه مدني

 واقعگرايان ظهور نظامي از تدبير جهاني امور را مد نظـر دارنـد كـه.گيرند آنها دربر نمي تحليل

و در همين حال و مشكلات فراگير ارتباط دارد به طور مؤثر با تهديدات فراملي نظير تروريسم

به حاكميت   نقـش كـرد ايـن روي. كنـدي عـضوش حفاظـت مـي هـا دولتاز امتيازهاي مربوط

مي انگاره و محدود و هنجارها را كمرنگ كرده .)Gvosdev 2005: 1593( داند ها، فرهنگ، نهادها،

به تحليـل بـسياري از جنبـه هـاي اين نظريه با كم اهميت تلقي كردن كنشگران غير دولتي قادر

. تدبير جهاني امور نيست

ي هـا سـازمان بـه مطالعـه كـاركرد از ديدگاه نوليبراليسم، تدبير جهاني امور عمدتاً محـدود

و معاهده بين و به طور تحليلي متمركز بر منشورهاي رسمي، تعهدات هـايي اسـت المللي است

مي.)Coffin, 2002: 20(المللي را در نظر دارندكه تعديل آنارشي بين كند كـه اين رويكرد فرض

و نهادهاي فراملي نظم بين  م معاهدات كنند كـه رضـايتي در ميـانيالمللي قانون محور را خلق

مي"المللي جامعه بين" در مورد اينكه چطور بايدهادولت به وجود  Gvosdev)آورد اداره شود،

2005: 1595(.

و سازه كه هنجارها و سـاخت آنهـا بـه كـارها گفتمانانگاران بر اين نظرند در تدبير قوانين

مي  ا براي سازه. شوند گرفته مـور مركـب از سـاختارهاي اجتمـاعي عميـق، انگاران تدبير جهاني

و دانش است  به دولت از نگاه سازه. هنجارها، كه خود را مقيد كنند، نظـام محوري نمي انگاراني
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و فعاليت قوانين از فعاليت هاي متفاوت حاصـل هاي متقابل كنشگران فراواني در زمينه هاي پويا

.)Hoffmann 2005: 115,125(شود مي

و بـه هنجارهـاي تنظيمـي اولويـت انگاران از دولت تمركززدايـي مـيهبرخي از ساز كننـد

ها است اما مركز توجـه بـه سـمت ملت هنوز هم موضوع تحليل-به نظر ونت دولت. دهند مي

بر چارچوب سازه. اي از عمل متقابل به جاي منافع عقلاني تغيير يافته است حوزه انگاري تأكيد

مي قدرت مادي را مورد چالش قرا  كه جامعه بين. دهدر در آنها معتقدند المللي نقشي قدرتمنـد

به هنجار انگاري با تأكيد بر عناصر معنايي سازه).Chandler 2004: 25,27,30(ها دارد تبديل افكار

.قدرت براي توضيح چگونگي تأثيرگذاري اين دسته از كنشگران ابزار نظري مناسبتري است

و مطـرحها جنبشحكومتي مثل از اين منظر، كنشگران غير ي اجتماعي از عناصر تأثيرگذار

از. در تدبير جهاني امور هستند به دنبال ايجاد تغيير هستند كـه در عـين حـال، آنها كارگزاراني

از. منابع چنداني هم برخوردار نيستند  منابع مادي آنها بـسيار محـدود اسـت؛ بـا وجـودي كـه

و از ميـان اشـكال مختلـف ساختار سلسله سازماندهي برخوردارند، اما معمولاً  مراتبـي ندارنـد؛

و چـه در برابـر سـاير كنـشگران هـا سازمانچه در درون(اعمال قدرت  "اقنـاع"بـه)ي خـود
)Persuasion (شوند متوسل مي)به از آنجـا كـه اقنـاع.)Dahl and Stinbrickner 2003: 40-41بنگريد

و تو  و حتـي هويـت مبتني بر انتقال اطلاعات، استدلال به تغيير فكـر، رفتـار كه ضيحاتي است

و فرهنگي مشتركي است كـه يـا كنشگران منجر مي  شود لاجرم متكي بر وجود فضاي گفتماني

كه سازه. بايد باشد يا ايجاد شود  الملـل در پيونـد بـا انگاري در روابط بين به همين دلايل است

چـارچوب مناسـبي را بـراي بررسـيي اجتمـاعي هـا جنـبش شناختي مرتبط بـا مباحث جامعه 

ميها جنبشتأثيرگذاري  . دهد بر تدبير جهاني امور تشكيل

به عنوان تعامل و همينطور غير رسمي(جنبش اجتماعي هـا، در ميـان افـراد، گـروه) رسمي

و ها، شبكه جمعيت ميها سازمانها و يي تعريف به منظور ايجاد، شود كه در يك هويت جمعي

ا  و فرهنگي وراي نهادهاي سياسي موجود شريك هستند يا جلوگيري ز تغيير اجتماعي، سياسي

)Maiba 2005: 41,45(.به عنـوان گـروه هاي جنبش سيدني تارو هـاي بـسيج اجتماعي فراملي را

كه حداقل در دو كشور شكل گرفته  مي شده اجتماعي و هـا جنبشاين. كند اند تعريف در فعـل

مد انفعالات ستيزه  المللـي يـا اوم با دارندگان قـدرت يعنـي عليـه دولـت، نهادهـاي بـين جويانه

ي هـا جنـبش شاهد افزايش فعاليـت1990از دهه. اند كنشگران اقتصادي چندمليتي درگير شده 

.)Della Porta, Andretta, Mosca and Riter 2006: 18(اجتماعي فراملي هستيم

و هـا سـازمان عناصـري همچـوني محيط زيستي فرامليها جنبشدر توضيح تأثيرگذاري

و گفتمان  در نحوههاجنبشسازماندهي، ساختار فرصت سياسي، بسيج منابع، هويت، طرز فكر

و عملكرد آنها نقش دارد هاي گوناگوني كه در خـصوص بنابراين قاعدتاً از ميان نظريه. فعاليت
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به نظريههاجنبش ميي اجتماعي وجود دارد دارنـده چنـين عناصـري شود كـه دربر هايي اشاره

و نتــايج  و بــه طــور مناســبي بتواننــد نحــوه فعاليــت، ســازوكار فراملــي هــاي جنــبش باشــند

.را توضيح دهندمحيطي زيست

كه از طريق آنهـا منـابع بـراي فعاليـت جمعـي چشم انداز بسيج منابع بر تحليل فرايندهايي

مي   نقـش مهمـي در توانـايي آنهـا از اين منظرها جنبشسازماندهي. شوند، متمركز است بسيج

ي جنـبش فراملـي بـاها سازماندر سطح فراملي.)Smith and Fetner 2007: 30(براي بسيج دارد

و با ارتباط دادن فعاليت و توسعه فعاليت متقابل فراملي هاي محلي با مبارزات سياسـي جهـاني

و انسجام گروه كـه در بـسيج فراملـي هاي سياست حوزه نقـش دارد حمايـت گذاري از هويت

وها سازمانفعاليت متقابل فراملي درون. كنند مي فراملـي هاي جنبشي جنبش فراملي اجتماعي

مي گسترده هـاي فعاليـت دهد زبان مـشتركي در مبـارزات، اهـداف، راهكـار تر به فعالين اجازه

و نماد .)Smith 2002: 514,520( داشته باشندي مشتركها جمعي

به دلي و رفتـار اين نظريه و ديدگاه محدودانگارانـه در مـورد فرهنـگ ل تأكيدش بر ساختار

اجتمـاعي نيازمنـد تـشريح ايـن هـاي جنـبش بنابراين براي تكميل درك. بشر مورد انتقاد است

كه چطور فعاليت ميهستيم و طرز تفكـر را گـرد توانند معاني، ارزش ها  Pellow) كننـد آوري ها

1999: 661(.

 رويكرد فرهنگي در مطالعات جنبش اجتماعي به بازگـشت طـرز فكـر، 1980از اوايل دهه

و فراينـدهاي نمادگرايي، شكل بـه عنـوان عامـل مـؤثر) Framing( بندي چارچوبگيري هويت

كه افراد را براي مشاركت در جنبش تحريـك مـي بالقوه ). Bosi 2007: 40(كنـد، كمـك كـرد اي

مي  ميدهد كه چگونه كنشگران چارچوب نشان كنند بسيج سياسي را بـا اسـتفاده مستمراً تلاش

و سرنخ از نمادها، استعاره  و بـا ها هـاي ادراكـي بـه سـمت براينـدهاي خاصـي هـدايت كننـد

به(هايي خاص معناي رويداد يا موضع يا تصميمي را شكل دهند بازنمايي  :Barnett 1999: بنگريد

15 .( 

كه فرايندهاي چارچوب در محققاني كننـد بـر دو مفهـوم فعاليت جمعي مطالعه مي بندي را

و هويت جمعي تأكيد دارند  و اجتمـاعي معـاني را خلـق مـي هاي جنبش. معاني مشترك كننـد

مي هويت از.)Phillips 1991: 780(كنند هايي را تعريف كه هويت جمعي فرايندي فرهنگي است

مي  و زبان آشكار ينـدي اسـت كـه از طريـق آن هويت جنبش اجتمـاعي فرا. شود طريق نهادها

مي  مي كنشگران اجتماعي خودشان را شناسايي و توسط كنشگران ديگر هم شناسايي شوند كنند
)Wall 2007: 261.(

و بازسازي معاني از طريقها جنبشاز طرف ديگر  نيـز كمـك"بنـدي چـارچوب"به خلق

شـ ها انگاره از نظر سيدني تارو چارچوب. كنند مي هـايي از فـراهم كـردن يوههـا نيـستند بلكـه
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 اسـتفاده"بـسيج رضـايت عمـومي"ها براي شـروع از اين چارچوبها جنبش. ها هستند انگاره

.)Khagramg, Riker and Sikkink 2002: 12(كنند مي

به عنوان فراهم سازه به چارچوب هـا بـر كننده سازوكارهاي علي براي تأثير انگـاره انگاران

و سياست  ميگذ عرصه سياست و راه. كنند اري نگاه هـايي حـل چارچوب، ابزاري اقناعي اسـت

مي  و در حال پيشرفت ارائه كننـده تـلاش هاي اقناع كنشگران با پيام. دهد براي مشكلات مداوم

و يـا حتـي مي به چالش كشند و معاني جمعي را كنند ترجيحات كنشگران ديگر را تغيير دهند

.)Payne 2001: 38-40,42,44(كنند معاني جديدي خلق 

. سطح اساسي موفقيت يك كنشگر زماني است كه چارچوب آن كنشگر مسلط شـده باشـد

مي گفتمان تسلط يافته رويه به وجود و قواعد جديد و قواعـد جديـد ممكـن رويـه. آورد ها هـا

.)Klotz and Lynch 2007: 54-56(است ديدگاه جهاني مردم را تغيير دهند 

ي جنبش اجتماعي از فنون مبارزاتي گونـاگون اسـتفادهها سازمان توان گفت در مجموع مي

مي مي و مردم به بسيج منابع و محيطـي زيـست از طـرف ديگـر گفتمـان جنـبش. پردازنـد كنند

و از طريق خلـق چـارچوب  به چالش كشيده و سياسي را و معـاني گفتمان مسلط اجتماعي هـا

و فرايند اقناع  مي جديد مي سازي به بسيج عمومي و بر كنشگران ديگر نيز تأثير و پردازد گذارد

مي  به تغيير سياست از اين طريق و نيز رعايـت گذاري تواند منجر و تكويني و قواعد تنظيمي ها

و عدم سرپيچي از آنها  شده رفتارهـايي را تجـويز قواعد تنظيمي در شرايط تعريف. شود قواعد

مي  و قواعد تكويني اشكال جديد يا منع : 1385مـشيرزاده(نماينـد رفتار را خلق يا تعريف مـي كنند

و با تكيه بر چـارچوب هاي جنبشبه اين ترتيب،.)324-325 هـاي بنـدي اجتماعي از طريق بسيج

و رفتارهاي جديد تغييرات مورد نظر خود را پيش ببرندكوشند با ايجاد هويت خاص مي . ها

و تدبير جهان زيستهاي جنبش  محيطيي امور زيستمحيطي فراملي
و نيز چارچوب و نيـز بنـدي نقـش زيـادي در شـكل گفتيم كه سازماندهي و تـداوم گيـري

،) (World Wide Fund"صندوق جهاني حيـات وحـش". اجتماعي داردهاي جنبش تأثيرگذاري 

ي هـا سـازمان بخـشي از (Greenpeace)"صلح سـبز"و (Friends of the Earth)"دوستان زمين"

به تخريب گسترده زيست محيطي زيستجنبش و افزايش آلـودگي بـه هستند كه در پاسخ بوم

و به چارچوب علت توسعه صنعتي ظهور يافته  محيطـي زيستهايي خاص از مشكلات بندي اند

از. اندو كنشگران مسئول آنها شكل داده  آنها داراي چارچوبي مشترك در مـورد سـوء اسـتفاده

به وسيله شـركت  و در نتيجـه پديـد آوردن هـاي نامناسـب حكومـتو سياسـت هـا قدرت هـا

و در بسياري از صحنه محيطي زيستمشكلات  . هـاي مبـارزه فعـال هـستندو اجتماعي هستند

و دوستان زمين تركيبي از فعاليت اي هاي مقابله فنون مبارزاتي پذيرفته شده به وسيله صلح سبز
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و اعتراضي( غو فعاليـت) فعاليت مستقيم و دادخـواهي لابـي(اي يـر مقابلـه هـاي اسـت) گـري

)Timmer 2009: 245-6(.هايي داوطلبانه هستند كه در وراي مرزهـاي دولتـي اينها همگي ائتلاف

 رشـد 1990و دهـه1980ها در سراسـر دهـه علاوه عضويت در اين گروههب. اند سازمان يافته 

.)Wapner 1995: 315(يافته است

و مأموريت و حتـي شكـست دادن تخريـب» ندوق جهاني حيات وحشص«ديدگاه توقف

و تأسيس آينده  در محيط زيست طبيعي كره زمين  هماهنگي با طبيعـت اي است كه در آن بشر

و مشهور شده كه حول رويكـرد. زندگي كند به اين دليل موفق  بـراي محـور علـم اين سازمان

 ).WWF 2001: 3,5(حفاظت از طبيعت تأسيس شده است

و پايـدار صلحداشتن جهاني» دوستان زمين«اه ديدگ  مبتنـي بـر جـوامعي اسـت كـه آميـز

و مأموريت. باشد تعادل با طبيعت زندگيشان در هاي دوستان زمين عبـارت در اين راستا هدف

در: است از  و فرسايش منابع طبيعي، اطمينان از مـشاركت عمـوم توقف تخريب محيط زيست

و تأسـيس شـدن در درگيرا،هسازي تصميم  مبـارزات پرشـور، افـزايش آگـاهي، بـسيج مـردم

و مردمي متنوع، ارتباط با درگيريهاي جنبش اتحادهايي با .)Foei ND(هاي جهاني، ملي

در» صلح سبز«سازمان ديگر و بـراي تغييـر كه يـك سـازمان جهـاني مـستقل اسـت است

زي ديدگاه و نگهداري از محيط و رفتارها، با هدف حفاظت و براي نشان دادن ها  تهديداتيست

و هوايي آب و همينطور حيوانات، گياهـان؛ حفاظت از جنگل مثل تغييرات هاي قديمي جهاني

به آنها وابسته هستند؛ خلق آينده  و مبـارزه بـراي كـشاورزيو مردمي كه اي رها از مواد سمي؛

و حفاظت از تنوع پايدار با رد اندامواره  كنـد زيستي فعاليـت مـي هاي محصول مهندسي ژنتيك

)Greenpeace NDa(.

و تأثيرگذاري در تدبير جهـاني امـورها جنبشاين بـر محيطـي زيـست در جهت مشاركت

مي  تحـت محيطي زيستآنها اتحاديه اروپا را در حوزه مسائل. گذارند كنشگران گوناگوني تأثير

مي  و بر تغيير سياست فشار قرار و سـازمان بـين هاي بانك جهاني، صندوق دهند، المللـي پـول،

كه تصميماتشان در دستورالعملي قرار گيرد كه بيـشتر بـه محـيط  تجارت جهاني در اين جهت

و ديدگاهالبته آنها براي ايجاد تغيير در ارزش. اند زيست توجه شود، درگير شده  هاي عمـومي ها

.)Van Der Heijden 2006: 29(و براي تجديد حيات جامعه مدني نيز مشاركت دارند 

به مطالب عنوان شده تأثيرگذاري در تدبير جهاني امور توسـط ايـن محيطي زيستبا توجه

ميهاجنبش و غيرمستقيم صورت در شيوه غير مـستقيم تأثيرگـذاري. گيرد از دو طريق مستقيم

و در شـيوه مـستقيم بـر روي ترتيبـاتي نظيـر  و در نهايت بسيج عمومي است بر افكار عمومي

و كنفرانس نشست و نتايج سياست ها و سياست گذاري هاي جهاني هاي كنـشگراني همچـون ها

ميهاسازمانهاي چندمليتي،، شركتها دولت .گذارندي بين حكومتي تأثير
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و افكار عموميمحيطي زيستهاي جنبش  فراملي
اعــضاي جنــبش صــلح ســبز تمركــزي ارادي بــراي بــالا بــردن جريــان آگــاهي عمــومي

به وجود آوردن تغييرات داشـتهي محيط زيست از چـارچوب. انـدبه منظور بنـدي مناسـب آنهـا

به حوزه مهمي در افكار عمومي تبـديل كنـد محيطي توانسته اين مسأ زيستمشكلات  در.له را

و پـنج درصـد از آراء عمـومي اعتقـاد داشـتند كـه1981سال  در ايالات متحده امريكـا چهـل

كه بايد پيشرفت حفاظت از محيط زيست آنقدر مه مـداوم صـرف محيطـي زيـست هايم است

به وجود آيد نظر از هزينه  و 1990در سال. ها چهار درصد از ايـن اظهـار نظـر حمايـت هفتاد

در1992در نظــر ســنجي گــالوپ در ســال. كردنــد  كــشور بــه امنيــت20 اكثريــت جمعيــت

علاوه بر آن هفتـاد.ت دادند حتي اگر دربردارنده رشد اقتصادي آرام باشد، اولوي محيطي زيست

و برزيل گفتهو كه آنها هزينه يك درصد از مردم كشورهاي هند، مكزيك، كره جنوبي، هـاي اند

مي  كـ بالاتري براي توليدات دوستدار محيط زيست ار بـه حفاظـت از محـيط پردازند اگر ايـن

 ). Van Rooy 2004: 34(كند زيست كمك 

را صلح سبز تسهيلات رسانه به طور كلي گرايش براي اسـتفاده از ارتباطـات. دارد اي خود

و بنـابراين بـه مخاطبـان بين به نمايش گذاشتن فعاليتهاي ضد زيستي است المللي مردمي براي

مي  و رفتار خود را در خـصوص محـيط زيـست تغييـر دهنـد شود كه ديدگاه القاء فعاليـت. ها

 اينكه اغلب مـوارد سـوء اسـتفاده از محـيط اول. ها مبتني بر دو راهكار است مستقيم اين گروه 

كه پنهان شده است براي جلب توجه مخاطبان گسترده نشان بدهند دوم اينكـه ايـن. زيست را

مي ها در فعاليت گروه كه تأكيد دارد بر اينكه چطور بـه طـور جـدي هاي خطرناك درگير شوند

ميمحيطي زيستآنها به تهديدات  ).Wapner 1995: 321(ندكنكه رخ خواهد داد، رسيدگي

و جاهـاي ديگـر نتيجه بالا رفتن آگاهي عموم مردم در اعتراضات سـياتل، ژنـو، واشـنگتن

و نشان دهنده اين مسأله بود كه تقاضاهاي عمومي براي قانونمندي  و محيطي زيستنمايان شد

كه چگو اين نشان مي).Lipschutz 2000: 17(اجتماعي فراملي درحال رشد است نه گفتمـان دهد

و جنبه عمومي يافته است محيطي زيستو هويت در. بسط پيدا كرده بـه ايـن ترتيـب، توفيـق

و چارچوب  هاي مناسب امكان بسيج عمـومي بـراي پيـشبرد اهـداف جنـبش بندي سازماندهي

. را فراهم ساخته استمحيطي زيستفراملي 

و كنفرانسفراملي در نشستمحيطي زيستهاي جنبش  جهانيهايها
به عنوان يكي از مهمترين گردهمايي المللي در زمينـه محـيط هاي بين نشست زمين در ريو

و موقعيت برجسته كنشگران غيـر دولتـي در فراينـدهاي تنظـيم زيست، مقدمه  اي براي حضور

و مباحث خلق كرد اما اين كنشگران قدرت تصميم  و بـه دستوركار گيـري بـه دسـت نياوردنـد
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نه اعضايي برابر باقي ماندند عنوان شركاي مش راي جداگانهها تلاش جنبش9حداقل. ورتي اي

.)Kutting 2004: 19-20( دادنـد 1992 براي برگزاري اين كنفرانس در سـال 1980در اواخر دهه 

كه اساساً شكل هـاي جنـبشي هـا تـلاش گيري اين نشست تا حد زيادي نتيجه اما اين واقعيت

ميمحيطي زيستفراملي  . دهد بود تأثيرگذاري آنها را نشان

و در كل، گروه و حـضور فعـالي در مـذاكرات بـين محيطـي زيـستي هـا جنبشها المللـي

هاي فراوان لابـي نماينـدگان از اعتراضات رنگارنگ گرفته تا فعاليت. هاي جهاني دارند نشست

و آشكار كـردن فراينـدهاي مـذاكرات  ي مـوارد آنهـا حتـي در بعـض. دولتي در تالار مذاكرات،

و زباني را كه بايد در معاهدات از آن استفاده شـود نيـز فـراهم مـي پيش كننـد نويس معاهدات

)O'Neill 2009: 59(،كه گفته مي ي اجتماعي هيچ كنفـرانس سـطحهاجنبششود بدون به طوري

و كنتـرل جمعيـت، هـيچ چـارچوب بالايي در سـازمان ملـل درخـصوص گـرم شـدن زمـين

بندي آلودگي صنعتي يا محدوديت درخـصوص مـواد غـذايي ري سبز مرتبط با سهميه قانونگذا

به وجود نمي .)Doyle 2005: 2(آمد اصلاح شده ژنتيكي

نيـز بـر تقويـت نقـش عناصـر جامعـه مـدني جهـاني در محيطي زيستالبته در معاهدات

مي سازي تصميم دس ها تأكيد ترسـي بـه شـود كـه نمونـه آن كنوانـسيون آرهـاس در خـصوص

ــصميم  ــومي در ت ــشاركت عم ــات، م ــوعات اطلاع ــدالت در موض ــه ع ــي ب و دسترس ــازي س

كه در محيطي زيست در1998 ژوئن25است و  2001 اكتبـر30 در آرهاس دانمارك امضا شد

شد لازم هـا در خـصوص سـازي اين كنوانسيون به تقويت نقش جامعه مدني در تصميم. الاجرا

دمحيطي زيستموضوعات  اين مسأله نمايانگر اين نكته اسـت.)Jaggard 2007: 75(اشت تأكيد

قائل بـه نقـش)هاجنبشتا حد زيادي تحت تأثير فعاليت(كه خود اسناد تدبير جهاني امور نيز 

و بر آن تأكيد دارند . برجسته عناصر جامعه مدني در تدبير امور شده

بر ساير كنشگرانمحيطي زيستهاي جنبش تأثير  فراملي
يكي از مهمترين آماج فعاليت  محيطـي تـأثير بـر زيـست هاي جنبش هاي شايد بتوان گفت

و صـدمه. ساير كنشگران است و غير مـستقيم موجـد تخريـب اين كنشگران يا عوامل مستقيم

و مالي مثل شركت(ديدن محيط زيست هستند  و صنعتي، برخي نهادهاي اقتصادي هاي توليدي

و نيز بين و اجراي قواعد مربوطـه محيطي زيستيا در حل مشكلات)اه دولتالمللي و تدوين

و مانند نهاد(اي دارند كننده نقش تعيين وي بـين هـا سازمانها در ادامـه بـه). هـا دولـت المللـي

به رابطه  ميمحيطي زيستهاي جنبش اختصار . پردازيم فراملي با اين كنشگران
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 هاي فراملي شركت.الف
هاي فراملي منتـشر شـده اسـت كـه مركز سازمان ملل در خصوص شركت گزارشي توسط

مي  دي50هاي فراملي حداقل در كند شركت مطرح و درصـد از انتـشار 60-70 اكـسيد كـربن

انتـشار ايـن نـوع.)Mason 1997: 117(ها سهيم هـستند درصد از توليد جهاني كلرو فلرو كربن

كه گزارش و لـزوم موفق شدهها جنبشها در شرايطي اند مفاهيمي چون تخريب محيط زيـست

و افكـار عمـومي تبـديل كننـد شـرايط توسعه پايدار را به بخشي از گفتمان مسلط در رسانه  ها

مي نامساعدي براي شركت  و سياست هاي مسئول فراهم هـا را تـا شـركت»سازي شرمنده«سازد

مي  ر حد زيادي قرين توفيق و در نتيجه آنها بـه تغييـر و سياسـت كند هـاي خـود نـاگزير فتـار

. شوند مي

و هـوا وحش از طريق اجراي برنامه صندوق جهاني حيات هايي همچون برنامه نجـات آب

(Climate Saver Programme) هاي چند مليتي را به سـمت آغاز شد، شركت1991كه از سال

از. اكسيد كربن درگير كرده است حركت در جهت كاهش انتشار دي  ها مثل اين شركت بعضي

كه تعهدشان را در نشست اين برنامه در توكيو كـه در فوريـه سـال  و سوني اعلام كردند نايك

به وسيله پيشرفت فعالانه مدل 2008 كننـدگان هاي تجارت اندك كربن در ميان تهيه برگزار شد

ي در اين سال شركت كوكاكولا در شراكت با صـندوق جهـان. كنندگان گسترش دهندو مصرف 

دي حيات كه انتشار و هوا تعهد داد و در راستاي اجراي برنامه نجات آب اكـسيد كـربن وحش

.)WWF 2008: 10,14(اش كاهش دهد هاي جهانيرا در تمامي فعاليت

و پاسخگويي شركت و فشارهايي براي مسئوليت محيطـي زيـست ها در قبال مـسائل تقاضا

ش. پديد آمده است  هاي چنـدمليتي اطلاعـاتي را دربـاره اقـدامات ركتدر پاسخ، امروزه بيشتر

به اين حوزه آشكار كرده محيطي زيست به مسائل مربوط رود كـه انتظـار مـي. انـدو توجه خود

و مسئول باشـند شركت شـركت مـسئول در حـوزه«مفهـوم. ها در قبال اقدامات خود پاسخگو

كه» محيط زيست  ط زيـست در تكـوين آن طرفـدار محـي هـاي جنبش بخشي از گفتماني است

به آن را سازي مطلوب است كه شركت اين نوعي هويت. اند نقش بسزايي داشته هاي بزرگ نيل

مي  و در برابر آن، هويت از نظر تأمين منافع خود مهم تلقي قوام پيـدا» شركت غيرمسئول«كنند

مي مي كه نوعي برچسب منفي تلقي و(شود كه بايد كند بر اساس منطقـي ولو براي تأمين منافع

. از آن اجتناب كرد) راهبردي

خـود را محيطـي زيـست هـاي هايي كـه فعاليـت ها تعداد شركت سازي در نتيجه اين هويت

 هـا در هـايي توسـط شـركت اين كار از طريق انتشار گزارش. كنند افزايش يافته است آشكار مي 

مي سايت كه شركت. گيرد هايشان صورت بـيكي از كارهايي راي مـسئول نـشان دادن خـود هـا

مي   بـه عـلاوه،. هايـشان اسـت در فعاليـت محيطـي زيـست ريـزي دهند توجه بـه برنامـه انجام



 1392 بهار،1شمارة،43 دوره، فصلنامه سياست 210

و برنامـهميمحيطي زيستيها سازمانها وارد شراكت با شركت هـايي بـراي پاكـسازي شوند

ن ها حتـي توجـه بـه محـيط زيـست را در ساختارهايـشا بعضي از شركت. محيط زيست دارند 

و وظيفه امور به اداره جداگانه محيطي زيستمنعكس كرده مي. اند اي واگذار كرده را شـود گفته

و انتشار گزارش رابطه مستقيمي ميان شركت  ها وجود دارد، مـثلاً هاي درگير در صنايع حساس

به شركت هاي چند مليتي اتومبيل شركت و وسائل خانگي نسبت و گاز هايي كـه از سازي، نفت

و ايـن كمتر حساسند تمايل دارند اقدامات زيست محيطي محيطي زيست نظر شان را افشا كرده

 :Jose and Lee 2007)دهنــد موضــوع را نــشان دهنــد كــه بــه محــيط زيــست اهميــت مــي 

307,308,310,313,315,318-319(.

و نهادهاي بين الملليها سازمان.ب
ا نهادهاي مالي بين ميمحيطي زيستز مشكلات المللي به نوعي مسئول برخي از. شـوند قلمداد

به آنها انتظار مي و محيطـي زيـست مسائل رود توجه را جـزء شـرايط اعطـاي تـسهيلات مـالي

و مقررات  و با تأكيد بيش از حد بر آزادسازي اقتصادي را اعتباري در نظر بگيرند زدايـي زمينـه

م براي تخطي شركت  به حفاظت از از. حيط زيست فـراهم نكننـد هاي صنعتي از اصول مربوط

المللي مانند سازمان ملل متحد يا اتحاديه اروپا تا حد زيـادي سوي ديگر، برخي از نهادهاي بين

ها دربـاره قواعـد حفـظ محـيط گيريبه كنشگران مهم تصميمها جنبشهاي تحت تأثير فعاليت 

و اجراي آنها در كشورهاي عضو تبديل شده  محيطـي زيـستي فراملـي هـا جنـبش. اند زيست

هـاي مربـوط بـهو تهيه پيـشنويسها سازماناين محيطي زيستكوشند در تعيين دستور كار مي

در قالـب محيطـي زيـست در اينجا نيز بسياري از اسناد. المللي نقش خود را ايفا كنند اسناد بين 

و  ميها گفتمانواژگان بها جنبششوند كه در وهله نخست اين يي تدوين ه آنهـا در شكل دادن

. اند نقش داشته

ضـد جهـاني شـدن اعتراضـاتي بـه هـاي جنبش در قالب محيطي زيستي فرامليهاجنبش

و در واقع محيط زيست. اند المللي وارد كرده نهادهاي مالي بين  گرايان با رسالت اصـلاح زمـين

 Munck)تغيير روابط بشريت با طبيعت جزء مؤثري از جنبش گسترده ضد جهاني شدن هستند 

و تجاري بين.102 :2007( المللـي اعتراضـات سـياتل از مهمترين اعتراضات عليه نهادهاي مالي

و مجموعـه جديـدي از مـذاكرات بـا هـدف افـزايش. بود اين نشست براي آغـاز دور هـزاره

به ويژه در سرمايه و خدمات عمومي تدارك ديده شده بود آزادسازي بازار  ,Della Porta(گذاري

Andretta, Mosca and Rite 2006: 1.(در نتيجه مذاكرات. ها بوداي در خيابان جنگ سياتل مبارزه

و نشست دور هزاره نيز بـي   Seoane and Taddei(نتيجـه مانـد شكست خورد، نشست تمام شد

2002: 106-107 .( 
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به طور قوي هاي جنبش از زمان اعتراضات سياتل و فعالي تري رشد كرده اجتماعي ات آنهاند

المللي پول، بانك جهـاني اي در صندوق بين در واقع، هر اجلاس عمده. نيز گسترش يافته است

و آشوب را بـه دنبـال داردو سازمان تجارت جهاني مرحله  Murphy and Pfaff(اي از اعتراض

2005: 152.(

و اتحاديـه اروپـا. هايي را نيز دربر داشت اما اين اعتراضات پاسخ بـه پاسـخ سـازمان ملـل

و ديگر گروهي حرفهها سازمانهاي موفقيت اعتراض  المللي حمايتي، افزايش اجـازه هاي بين اي

و شان در ساختار اي، اضافه كردن هاي مشاوره به آنها براي مشاركت در هيأت  هـاي تـدبير امـور

 اي از همـاهنگي نمونـه.)Aerni 2005(اجازه به آنها براي شكل دادن به دستوركار سياسـي بـود 

و گفتماني بينها سازمانميان سياست عبارت است از اينكـه محيطي زيستهاي جنبش المللي

و 2003در سال   صندوق جهاني حيات وحش در راسـتاي حفاظـت از تنـوع زيـستي دريـايي

و اتحاديـه به خطر افتاده موفق شد سياست اتحاديه اروپا را با خود همراه كنـد برنامه درياهاي

هاي ماهيگيري عمومي سبزتري را بـراي مـديريت مـاهيگيري در اروپـا سياستاروپا قانع شد 

و يا مثلاً در سال   اتحاديه اروپا به سـمت پـذيرش اصـلاحات در مـديريت مـواد2004بپذيرد

).WWF 2003: 6,7(شيميايي قوي سوق پيدا كرد

ها دولت.ج
فشار بـه آنهـا بـرايهالتدوبر محيطي زيستفراملي هاي جنبشيكي از ابعاد تأثيرگذاري

و دوسـتان 2004پذيرفتن معاهدات جهاني مهم است، مثلاً در سال   هر دو جنـبش صـلح سـبز

زمين نقش خودشان را در اعمال فشار مؤثر بر حكومت روسيه براي تـصويب پروتكـل كيوتـو

و هوايي سـازمان ملـل گـزارش كردنـد  آب  :Timmer 2009)در چارچوب كنوانسيون تغييرات

)247 .

المللـي اي فرانسه توجه بين هاي صلح سبز براي توقف آزمايش هسته فعاليت 1995در سال

هـايي امـضاء كردنـد كـه بيش از هفت ميليون نفر درخواسـت. اي را به خود جلب كرد گسترده

هـا فرانـسه، در نتيجـه ايـن فعاليـت. كـرد اي دعوت مـي هاي هسته همگان را به توقف آزمايش 

و چين متعهد شدند تا معاهده ممنوعيت جامع آزمايش انگليس، امريك  ها را امضاء كنند ا، روسيه

)Greenpeace NDb(.

به حكومت جمهـوري دموكراتيـك كنگـو در 2004صندوق جهاني حيات وحش در سال

15در پاسخ ايـن حكومـت خـود را بـه ايجـاد. هايي داشت خصوص حفاظت از خاك توصيه

.)WWF 2008: 7(شده متعهد كرده است ميليون هكتار منطقه حفاظت

و برنامه ميان چارچوب هـايو سياسـت محيطـي زيـست هـاي جنـبشي هـا سازمانهاي ها

 صـندوق"هـا بـراي زنـدگي جنگـل" نيز هماهنگي وجود دارد مثلاً در راستاي برنامههادولت
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ش ميليون هكتار از جنگل35جهاني حيات وحش، بيش از به طور جهاني حفاظت اين. انددهها

و سوئد كه هدف پوشش  و بارز كانادا، ماداگاسكار  ميليون هكتـار50سازمان از تعهدات جديد

.)WWF 2003: 7( را پيگيري كردند نيز تقدير كرده است2005ها تا سال از جنگل

به اصطلاحها دولتدر مورد مي"سازي شرمنده"نير سياست كند بـه ايـن شـكل كـه عمل

مي محيطي زيسته نقض قواعد افشاگري دربار  و گـاه حتـي يا اصل توسعه پايدار صورت گيرد

همچون نهادهاي مسئول محـيط زيـست را نيـز بـه دنبـالها دولتهايي از خود حمايت بخش 

. دارد

 نتيجه
و سياسـت اجتماعي فراملي توانسته هاي جنبش گـذاري جهـاني بـه اند در عرصـه سياسـت

و مؤثري تبدي  و از طريـق اين كنشگران داراي نيروي الزام.ل شوند نيروي برجسته آور نيـستند

و رونـد متقاعدسـازي يـا اقنـاع در گفتمان، خلق معاني جديد، رواج دادن چارچوب  هاي خود

مي  هـاي گـذاري بـه دنبـال سياسـت محيطـي زيستيهاجنبش. گذارند تدبير جهاني امور تأثير

و سياسـت  و رفتـار و برخـورد مـسئولانه بـا موضـوعات هـاي دوستدار محيط زيـست سـبزتر

و عمـوم مـردم اسـت آگـاه. هستندمحيطي زيست به خطري كه متوجـه جهـان آنها همگان را

مي مي به اين ترتيب منابع را براي انجام اقدامات عاجل بسيج و . نمايند كنند

و بعـضاً محيطـي زيـست فراملـي هـاي جنـبش در جريان ارتباط ميان كنـشگران گونـاگون

ميها جنبش و چـارچوب موفق هـاي خـود كنـشگران شوند با استفاده از فرايند متقاعد سـازي

به تغيير رفتـار آن كنـشگران مـي  كه اين امر منجر به انجام اموري كنند بـا.شـود ديگر را وادار

مي محيطي زيستهاي جنبش تسلط گفتمان  كه ملاحظه شد نتيجه. كند قواعد نيز تغيير همانطور

و پديـد آمـدن هويـت اين تغ   هـاي جديـد يير قواعد عبـارت اسـت از تغييـر رفتـار كنـشگران

. به طوريكه شاهد حضور كنشگران دوستدار محيط زيست هستيم

و هاي جنبش اما در اين ميان انتقادهايي نيز به  محيطـي زيـست هاي جنبش اجتماعي در كل

مي. به طور خاص وارد شده است م گفته جمـوع رويكردهـاي جامعـه مـدني جهـاني، شود در

و اقتصاد قرار مـي  به عنوان فعاليتي در حوزه ميان دولت دهـد كـه بـه طـور جنبش اجتماعي را

و قـدرت اقتـصادي مـرتبط-اوليه با خود  و فشار آوردن به دولـت و محدود كردن سازماندهي

مي. است كه نقش قدرت انتقاداتي كه وارد و سـت شود اين است و داد دهاي چندگانـه درون هـا

وي اجتماعي مخفي شدههاجنبش ابُرين نيز. شوندمي به طور ذاتي مترقيانه معرفيها جنبشاند

ميها جنبشبر فعاليت متقابل و نهادهاي دولتي اشاره و سياست با دولت ي هـا جنـبش هاي كند

به فعاليت دها سازمانهاي اجتماعي را و اشـكال يگـر فعاليـتي غير حكـومتي محـدود كـرده
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ميها جنبش ابٌرين قبل از اعتراضات سياتل مطـرح شـده بودنـد. گيرد را ناديده البته اين نظرات

)Eschle and Maiguashca 2005: 4(.

در افزايش تدبير محيطي زيستفراملي هاي جنبش با وجود اين، همانطور كه گفته شد تأثير

و توان محيطي زيستجهاني امور  از همـه مهمتـر اينكـه. هاي فراواني دارنداييقابل توجه است

و ايـن خـودها سازمان،ها دولتتوجه اكثر  و عالمان به نقش آنها جلـب شـده اسـت ، محققان

.حكايت از تأثيرگذاري آنها دارد

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

.سمت: تهران. الملل هاي روابط بين تحول در نظريه) 1385(مشيرزاده، حميرا.1
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